
  
  
  
  

  ه مراتب نیازهاي مزلو در گلستان سعديلبررسی سلس
  

  احمد آصف - لو علیرضا نبی
  
  دهیچک

گاه واقـع  به خصوص در گلستان که بهترین جلوه. گراترین شعرا و نویسندگان زبان و ادب فارسی استسعدي، از واقع
تـرین راه هـا را بـراي حـلّ مشـکلات و      کند عملیکند و سعی میگاه جانب واقعیت را رها نمیهاي اوست هیچنگري

از سـویی  . گراترین معلمان اخلاق عملـی شـناخته مـی شـود    او در گلستان یکی از واقع. نیازهاي اساسی بشر ارائه دهد
گرا، با مزلو  سعدي هم در مقام یک معلم اخلاق انسان. شناسیمگرایی در روانشناسی می دیگر، مزلو را بانی رویکرد انسان

در این مقاله سعی شده است تا علاوه بر ترسـیم نقـاط   . پرداختن به نیازهاي اساسی بشر اشتراکات زیادي دارددر زمینه 
ها در پرداختن به نیازهاي اساسی بشر، اهمیت این نیازها را با تکیه بر گلستان و هـرم   اشتراك و افتراق تئوري هاي آن

یات و حتی جزئیات و میزان اهمیت دادن به نیازهاي اساسی هـم  سعدي در بیشتر کل. نیازهاي اساسی مزلو تببین نماییم
ایـن  . که در تفکر سعدي یک تفاوت بنیادي در نیازهاي اساسی چهارگانه مشاهده می شـود  جز آن. عقیده با مزلو است

  .افزاییمنیاز مقدر را تحت عنوان قابلیت، به قاعدة هرم نیازهاي اساسی سعدي می
  
  هاي کلیدي واژه

  گلستان، سعدي، نیازهاي اساسی، انسانمزلو، 
  

  مقدمه
او . شـود گرا در نظر گرفته مـی  گذار و رهبر معنوي جنبش روانشناسی انسانبنیان،)Abraham Maslow(آبراهام مزلو 

مزلـو اعتقـاد داشـت    . قویاً از رفتارگرایی و روان کاوي، به خصوص از رویکرد فروید به شخصیت انتقـاد کـرده اسـت   
کنیم، ماهیـت  ترین و پخته ترین افراد کوتاهی میهاي انسان، یعنی خلاق ترین، سالمر بررسی بهترین نمونههنگامی که د

تواننـد بدونـد،   ها با چه سرعتی مـی خواهید تعیین کنید انساناو عقیده داشت زمانی که می. گیریمانسان را دست کم می
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تنهـا از ایـن طریـق    . کنیـد توانید بیابید بررسی میاي را که میدهترین دونبلکه سریعگیرید دونده متوسط را در نظر نمی

گرا را نیز که بـراي تمرکـز   شناسان رفتارگرایان، روان انسان). 338: 1379ولتز، (توانیم توان کامل انسان را تعیین کنیم  می
مزلو یکـی از  . دانستندگ نظر میکردند، تنانحصاري بر مشاهدة عینی رفتار آشکار، نیروهاي هشیار و ناهشیار را نفی می

شناسانی است که دربارة انگیزش به تفصیل بحث کرده است و رفتار آدمی را بر پایـۀ نیازهـاي اساسـی او اسـتوار     روان
اند، به مرحله اي بـودن  وي مانند بسیاري از روان شناسانی که در حوزة رشد کار کرده). Maslow,1968:21(داند  می

اي براي قرار گـرفتن در سـطح   او معتقد است که هر مرحله از پنج نیاز اساسی، زمینه. تقاد داردرشد شخصیت انسان اع
هـاي وي   گرچه ترتیب این نیازها بر اسـاس آزمـایش  ). 160 :1386موسسه پژوهشی کودکان دنیا، (بالاتر از رشد است 

درست اسـت کـه ظـاهراً    «: گویدابطه میوي در این ر. غالباً در عموم انسان ها مشترك است لکن عمومیت مطلق ندارد
ها سر و کار داشته ایم این نیازهاي اساسی را تقریباً به ترتیبی که اشاره شده است دارا هسـتند امـا    اکثر افرادي که با آن

  ).90: 1369مزلو، (» موارد استثنایی هم وجود دارد
تان و گلستان خـود بـه دنبـال پـی ریـزي نظـامی       او در بوس. داننداز سویی دگر، سعدي را نیز معلم اخلاقِ عملی می

او در گلسـتانش  . گشـت گاه به دنبال آن در رویاهـا و آرزوهـاي دور و دراز و دسـت نیـافتنی نمـی     آرمانی بود اما هیچ
انتظارات عینی و عملی از مخاطبان دارد؛ انتظار برآوردن چهار نیاز اساسی از مردم و حکومت که خود نیز بستري براي 

او براي اقناع خاطر مخاطبان، با پیوند نتایج حاصل از نیازهاي اساسی و فرانیازهاي تجربی و . فایی جامعه استخودشکو
اي که گویی در چنگال جامعه. نویسدملموس در گلستان، بوستان را به عنوان صحیفۀ جامع خودشکوفایی در جامعه می

گرایانۀ مزلو را در گلستان در یک بستۀ  نگاه انسان. رفته استبازماندگان مغول از نیازهاي اساسی و فطري خود فاصله گ
تـوان نظـام همـاهنگی را از میـان     توان یافت اما با دقت در مجموعـۀ مشـخص آراي او، مـی   مستقل و تعریف شده نمی

م حال باید دید آن احساسات و درون مایۀ محوري و انسانی حاکم بر تخیل و تفکـر سـعدي کـدا   . نیازهاي مطرح یافت
حکمت سعدي که حاصل تامل شخصی او در اخلاق و تربیت است، در مواعظ و حکایـات و تمثـیلات او   «زیرا . است

توان یک نظام پراکنده است و بین اجزاء آن تسلسل منطقی تامی نیست اما با تامل در مجموعه اقوالش در این ابواب، می
  ).25: 1378زرین کوب، (» اجزاء آن استخراج کردمنسجم و به هم پیوسته حکمت علمی را از ترکیب و تنظیم 

و مدل انعکاسی یا مبتنـی بـر   ) 264: 1364دشتی، (روش تحلیلی ما در این مقاله، صرف نظر از مدل مستقیم یا خطی 
بـه طـور مسـتقل،    ) 234 -235: 1374زریـن کـوب،   (وجهۀ توصیفی گلستان و انعکاس واقعیت هاي اجتمـاعی در آن  

با در نظر داشتن . توانیم این مدل را ترکیبی بنامیمتقادي، مصلحانه و نظریه پردازانه سعدي است که میاستفاده از مدل ان
و تعلیمـی، بـه مقایسـه تحلیلـی آن بـا هـرم        1جایگاه نظریه پردازانه سعدي و پذیرش گلستان به عنوان اثري دیـدکتیک 

یلـی، سـعدي را در جایگـاه منتقـد اجتمـاعی و نظریـه       به این ترتیب در این مـدل تحل . پردازیمنیازهاي اساسی مزلو می
پردازي خیراندیش می پذیریم که خود در رأس هرم خودشکوفایی ایستاده است و براي عموم مـردم، نسـخۀ فراگیـر و    

در گام بعد، با تفکیک حکایـات گلسـتان بـه    . پیچدعملی غلبه بر نیازهاي اساسی و رسیدن به رشد و خودشکوفایی می
  .پردازیمها می ي و مقدار اهمیت این نیازهاي اساسی در آنبررسی آمار

  
  پیشینه

ها و مقالات موجود دربارة گلستان در حوزة معنایی، این کتاب را بیشتر یک اثر بارز اخلاقی تا به حال نگاه غالب کتاب



  ٤٥/     بررسي سلسله مراتب نيازهاي مزلو در گلستان سعدي 
  

اي جـز مقالـه  بـه . غ داریمگري گلستان سراتحلیلو اجتماعی دانسته است و به ندرت مقالاتی در حوزه مدیریتی یا روان
محققان دیدگاه ). 88-118: 1388بهره ور، (»بازخوانی زندگی مولوي با نظر به سلسله مراتب نیازهاي مزلو«تحت عنوان 

باره مقالاتی تحلیلی در حـوزة زنـدگی مولانـا و    در این. اندمزلو را همیشه با پانزده ویژگی افراد خودشکوفا مطرح کرده
ماننـد  . اسـت  شده ي و دربارة تعدادي از این ویژگی ها به صورت موردي در آثار بزرگان نیز نگاشتهمعانی مثنوي معنو

-124: 1387ظهیري ناو و همکاران (» بررسی نمودهاي خودشکوفایی در مثنوي با روانشناسی انسانگرایانۀ آبراهام مزلو«
باقري خلیلـی  (» فظ بر اساس نظریۀ خودشکوفایی مزلوبررسی ادراك واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حا«و ) 91

؛ اما تا به امروز اثري علمی و مستقل با تأکید بر پنج نیاز اساسی شناخته شدة مزلـو نـه فقـط در    )1- 18: 1390و محرابی کالی، 
گرایـی در آثـار   وجه به واقعاي است که با تمقالۀ حاضر اولین مقاله. شناسیمرابطه با گلستان بلکه در تمام آثار ادبی فارسی نمی

  .پردازد گرا می سعدي و مزلو به بررسی نیازهاي اساسی مزلو در گلستان سعدي از منظر روانشناسی انسان
  

  نیازهاي اساسی مزلو
ایـن نیازهـا   . ترین این نیازهاسـت تعادل حیاتی و کمبودهاي حقیقی در بدن، عمده: نیاز فیزیولوژیکی، بدنی یا زیستی. 1

  . می شود که مقدم بر سایر نیازهاست... ز به هوا، غذا، آب و استراحت وشامل نیا
آور و محنت یعنی احتیاج به دوري جستن از آنچه در آن احتمال خطري برود و یا ممکن است رنج: نیاز به ایمنی. 2

  . این نیاز بعد از نیاز فیزیولوژیک و مقدم بر نیازهاي بعدي است. انگیز باشد
خلاف گذشته به شدت غیاب دوستان، معشوق، همسر یا فرزنـدان  در این مرحله، شخص بر: ق و تعلقنیاز به عش. 3

  .اش خواهد شدرا احساس خواهد کرد و تشنۀ روابط عاطفی با مردم و داشتن جایگاهی در خانواده
یت و مهارت و به شامل نیاز به کسب توفیق و تایید، احساس شایستگی، احساس کفا: نیاز به احترام و عزت نفس. 4

این نیازها نزد هر فرد به ایجاد تصور مثبتی از خـودش در خـود و دیگـران    . شودطور کلی مثمر ثمر بودن در جامعه می
  .شودمنجر می

با برطرف شدن نیازهاي اساسی به طور جداگانه و متـوالی، مرتبـۀ ظهـور نیـاز خودشـکوفایی فـرا       : خودشکوفایی. 5
مزلـو اعتقـاد   . هایش را تحقق بخشدتا توانایی ها و استعدادهاي خود را کشف کند و آرمان کوشدیعنی فرد می. رسد می

هایی که با گذار از چهار نیاز اساسی پیشین داراي شخصیتی سـالم هسـتند یافـت    دارد این دسته از نیازها تنها در انسان
دانـد کـه اکثـر مـردم، قـدرت شناسـایی       او علـتش را در آن مـی  . یابنـد شود و تنها یک درصد مردم به آن دست میمی

هاي بالقوه خود را ندارند زیرا بیش از حد مطیع الگوهاي قالبی فرهنگ خودند و لذا نیازهاي فـردي خـویش را    توانایی
هـاي  دارد و راهکـردن برحـذر مـی   شود نیازهاي مربوط به امنیت، مردم را از خطرهمچنین او متذکرّ می. گیرندنادیده می

  ).234: 1390سیف، (بندند ها می آنهاي تازه را بر ن با تجربهشددرگیر
  

  سعدي و نیازهاي اساسی انسان
به عبارت دیگر، انتظارات . نقشی محوري دارد -به خصوص گلستان -موضوع انسان و الزامات حیاتی او در آثار سعدي

است که در این اصل بـا آراي مزلـو اشـتراکات    اي استوار مدارانهمطرح شدة او در گلستان بر مبناي خواسته هاي انسان
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رفت امـا  دربارة نیازهاي اساسی مشترك سعدي با مزلو و برخی جوانب آن در سطور آینده سخن خواهد . متعددي دارد

طرح این نیازِ مبنـایی از  . است» قابلیت«کند، اصالت دادن به نیازي بنیادین به نام آنچه در تعلیمات سعدي جلب نظر می
تمرکـز  . کنـد ها نقشی آزادانه قائل است، حکایت میسعدي از اختلاف نگرش او با مزلو که براي ارادة همۀ انسانسوي 

هاي شخصی و اعتقاد به قابلیت آدمی براي رسیدن به کمال در آراي مزلـو مشـهود اسـت و از ایـن     روي تحقق قابلیت
این در صورتی است که سعدي در گلسـتان، شـرط    .انسان است» یگانگی شخصیت«جهت از نظر محققان مزلو طرفدار 

بالا رفتن از نردبان نیازهاي اساسی را داشتن قابلیت می داند؛ آن هم قابلیت انتسابی که در ظاهر، انسان هـیچ نقشـی در   
نه و البته این نگاه در باور جبري مشرب سعدي، از جانب خداوند و بر اساس تقدیر عادلا. پذیرفتن یا نپذیرفتن آن ندارد

اکتسـابی   تر و غیرپذیرفته شدة او موهبتی استحقاقی است که براي اکثر افراد جامعه در نظام احسن خلقت، لازمۀ صریح
  .    نیازهاي اساسی بعدي و بالاتر است

  
  قابلیت

به عقیدة . دکاملاً غریزي و فطري هستن» رشد یا هستی«هاي داند چون این نیازمزلو انگیزش و نیازهاي ما را همگانی می
مزلـو انسـان را ذاتـاً نیـک     ). 533: 1375شولتس، (مزلو هر فرد داراي گرایش ذاتی براي رسیدن به خودشکوفایی است 

از این رو باید گذاشت این سرشت نیکـو و آنچـه   . داند و معتقد است در طبیعت او بدي وجود نداردنفس و خوش طینت می
اعتقاد مزلو به یگانگی شخصیت و این نسخۀ عمومیش، محـل  ). 196: 1377سیاسی، (در او بالقوه است شکوفا و بالفعل گردد 

از دیدگاه سعدي ضرورت . افتراق او با تفکر اشعري مآبانه سنت کهن ادبیات فارسی است؛ تفکري که سعدي جزئی از آن بود
را که به وسعت تاریخ ادبیات فارسی معتقـد   این نیاز. آیددر نظر گرفتن نیازي اساسی تر و پایه تر از نیاز فیزیولوژیک پیش می

  .گردد در این نیاز، طبع، وراثت و انتساب مطرح می. 2نامیممی "قابلیت"و مروج داشت،
هـر موجـودي   . در نظر سعدي موجودات در نظام هستی از نظر قابلیت ها بـا یکـدیگر متفاوتنـد   : هارعایت استحقاق

ی هر موجودي هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن استحقاق خاص خود را دارد و عدل الهی یعن
معناي واقعی عادل بودن خدا نیز آن است که خدا استحقاق و شایستگی هیچ موجـودي را مهمـل   . را دارد، دریافت کند

  ).65: 1369علوي مقدم، ) (50طه، (قال ربنا الذي اعطی کلّ شییٍ خلقه ثم هدي: گذاردنمی
  از آهن بد چـون کنـد کسـی    شمشیر نیک

  باران که در لطافت طبعش خلاف نیسـت 
  

  ناکس به تربیـت نشـود اي حکـیم کـس      
  در باغ لاله رویـد و در شـوره زار خـس   

  )62: 1387سعدي، (                          
  

  نیاز فیزیولوژیک
رود، آن است که تعادل حیـاتی بـه   مینیاز فیزیولوژیک یا جسمی که نزد مزلو اولین و صریح ترین نیاز اساسی به شمار 

اگر بـدن فاقـد برخـی مـواد     . شودتلاش هاي خودکار بدن در برقراري حالتی ثابت و طبیعی در جریان خون مرتبط می
آورد  شیمیایی باشد، فرد تمایل خواهد داشت اشتهایی خاص یا گرسنگی جزئی براي آن عنصر غذایی مفقود بـه وجـود  

شک نیازهاي جسـمانی  بی. شودنیازها شامل نیاز به آب، غذا، خواب، حرارت مناسب و غیره میاین ). 70: 1369مزلو، (
یعنی همان نیازي که بـه طـور   . اکثر اشارات سعدي در این سطح، ناظر به بعد معیشتی است. نیرومندترین نیازها هستند
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و احتـرام محـروم اسـت، بیشـترین و     امنیـت، عشـق    ،انسـانی کـه از غـذا   . عام و مطلق با رکن جامعه در ارتباط اسـت 
شـوند و  اگر تمام نیازها ارضا نشده باشند، نیازهاي جسمانی بر ارگانیسم چیـره مـی  . ترین نیازش نیاز به غذاست ابتدایی

  ).138 :1367مزلو، (نیازهاي دیگر ممکن است به سادگی معدوم یا به پشت صحنه رانده شوند 
  خداونـــد مکنـــت بـــه حـــق مشـــتغل

  
  روزي، پراکنـــــــده دل پراکنـــــــده  

  )163: 1387سعدي، (                        
فردي که از . گردداش نیز دستخوش تغییر میاست، تمام فلسفۀ مربوط به آیندهشخصی که در برآوردن این نیاز مانده 

ن غذا به وفـور یافـت   توان صرفاً به مکانی تشبیه کرد که در آبرد، مدینه فاضلۀ او را میگرسنگی مزمن و مفرط رنج می
  ).72: 1369مزلو، (شود می

  در بیابـــــان فقیـــــر ســـــوخته را  
  

  خـــام شـــلغم پختـــه بـــه کـــه نقـــرة  
  )115: 1387سعدي، (                        
دهد و او را درگیر ناملایمات ناشـی  به طور طبیعی عدم موفقیت در این نیاز، امکان بروز نیاز بالاتر را به شخص نمی

اي که شخص در آن قرار دارد، به مرور زمان ممکن با این همه، در مرتبۀ هر نیاز ارضا نشده. ین نیاز می کنداز عوارض ا
مزلو معتقد است در هر بحث جـامعی در بـاب   . است وي نسبت به آن شرایط نامناسب ارضا نشده احساس عادت کند

عنوان مثال، چه بسا کسانی که براي مدتی  به. دخیل است )Habituation("خوگیري"میزان مشخصی » تحمل ناکامی«
  ).171: 1367مزلو، (اند، تا حدودي بتوانند محرومیت غذایی را تاب آرند گر شدهطولانی به گرسنه ماندن نسبی خو

یکی ضعیف بود که هر دو شـب  «: کنددر حکایت دو درویش سیاح خراسانی، سعدي به این عمل ریاضتی اشاره می
قضا را بـر در شـهري بـه تهمـت جاسوسـی      . ر کردي و آن دیگري قوي که هر روز سه بار خورديبه اندك طعام افطا

. گشـادند گناهند در  بازبعد از دو هفته که معلوم شد بی. آوردنداي کردند و در به گل برهر دو را به خانه. گرفتار آمدند
  .قوي را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده

  شـد کسـی را   چو کـم خـوردن طبیعـت   
ــرور  ــن پ ــر ت ــی ا وگ ــدر فراخ ــت ان   س

  

ــرد    ــد ســهل گی ــختی پیشــش آی   چــو س
ــرد     ــختی بمی ــد، از س ــی بین ــو تنگ   »چ

  )111: 1387سعدي، (                        
  ایمنی

آید که شامل امنیت، ثبات، وابستگی، اگر نیازهاي فیزیولوژیک نسبتاً خوب ارضا شوند، آنگاه مجموعۀ نیازهایی پدید می
توانند تمـام  این نیازها می. از این قبیل نیازهاست... یت، رهایی از ترس، نیاز به سازمان، نظم، قانون، داشتن حامی وحما

مزلو به طور کلی حتی منشأ بروز علم و ). 74: 1369مزلو، (ارگانیزم را مانند نیازهاي فیزیولوژیک در تسلط خود گیرند 
) cognitive approach(در رویکـرد شـناختیِ  ). 77-78: 1369مزلـو،  (انـد  دفلسفه را در انگیزة نیازهـاي ایمنـی مـی   

همچنین شناخت گرایـان معتقدنـد رفتارهـا    . هاي فرد سرچشمه انگیزش او هستندانگیزش، باور بر این است که اندیشه
 intrisic(شـوند لـذا انگیـزش درونـی    هاي فرد ایجـاد و هـدایت مـی   ها، انتظارات و نسبت دادنها، نقشهتوسط هدف

motivation (بیشتر از انگیزش بیرونی)extrinsicmotivation ( مورد تاکید آنان است) ،231: 1390سیف.(  
کشیدن از نفس به معنی فراموش کـردن خویشـتن، رهـایی    یکی از شرایط لازم براي دستیابی به خودشکوفایی دست
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خود شدن از نفس است به طوري که به خویشتن خویشتنی و بیذهنی از امور عادي و غرق و جذب شدن در جهان بی

این نوع فراموش کردن نفس و رهایی از آن راهـی  : گویدمزلو در این باره می. به عنوان یک نظاره گر نقاد چشم ندوزیم
است به سوي یافتن هویت حقیقی خویشتن و نفس واقعی و طبیعت و خلقت معتبر آدمی و غواصی در اعماق طبیعـت  

خود به معنی انتقاد کمتر، وسواس کمتر، قضاوت کمتر، آري یا نه کمتر، سبک سنگین کـردن هـاي کمتـر،    انسان که این 
به این ترتیب، فارغ از آنچه تحـت معنـاي قناعـت در گلسـتان     ). 35: 1378هاشمی، (است . ..تجزیه و فروپاشی کمتر و

  :کردمایۀ افکار و آراي افراد جستجو گنجد، منشأ افعال را باید در بن می
  کســی بــه دیــدة انکــار اگــر نگــاه کنــد
  وگر به چشـم ارادت نگـه کنـی در دیـو    

  

  نشان صورت یوسـف دهـد بـه نـاخوبی      
ــی   ــه چشــم کرّوب ــد ب ــت نمای   فرشــته ای

  )133: 1387سعدي، (                        
رش خـود یـا   از طرفی قبول خویشتن به این عنوان که همین اندازه براي وضعیت موجـود کـافی اسـت، همـان پـذی     

پذیري است ـ البته با گسترة محدودتر و جزئی ترـ که مزلو بعدها آن را یکی از پانزده ویژگی افراد خود شکوفا خویشتن
سعدي هم به خوبی به اهمیت این نیاز اساسی آگاه است و در جامعـۀ نابسـامان اتابکـان بـه دنبـال ارائـۀ       . 3برمی شمرد

وي در این راه از شیوة توصیفی بیش از استدلال سود جسته و سعی کرده است  .دیدگاه تخدیري و تدافعی قناعت است
  .تا با زبان فطرت و دل با مردم سخن بگوید

یکی از استثنائاتی که مزلو در سلسله مراتب نیازها مطرح می کند این است که وقتی نیازي براي مدتی طولانی ارضـا  
تـر در نظرشـان   ها چیره شود، ایـن نیـاز عـالی    اگر نیازي عالی تر بر آن. گرددشود، کمتر از ارزش راستینش ارزیابی می

دزدي گدایی را گفت شرم نداري که از براي جوي سیم دست پیش «): 169: 1367مزلو، (نماید پراهمیت ترین نیازها می
  ). 119: 1387سعدي، (» هر لئیم دراز کنی؟

: کنـد گذاري دوباره هر دو نیاز تجدید نظر میر، فرد در ارزشتاما پس از یک محرومیت طولانی مدت از نیاز ابتدایی
  :دهدگدا پاسخ می

یـم   هـ ســ ـ ــک حبـ ــیِ یـ ــت دراز از پـ   دسـ
  

  بـِــه کـــه ببرّنـــد بـــه دانگـــی و نـــیم  
  )119، 1387سعدي، (                        

شود به حاضر می )قصاص(و ایمنی) جوي سیم(این گداي فرضی پس از محرومیت طولانی مدت از نیاز فیزیولوژیک
قیمت زیر پا گذاشتن نیاز احترام و عزت نفس خود به ارضاي نیاز فیزیولوژیک و ایمنی خود دست یابد؛ در حقیقت او 

 دانست؛ به حدي که حاضر بود آنکه دست به گدایی بزند، ارزش آن دو نیاز اساسی تر را کم اهمیت تر می پیش از آن
نکتۀ قابل توجه در این است که معمولاً هر جا سعدي در حکایـات  . نفس بفروشد ها را در ازاي خریدن احترام و عزت

هاي نادرست نیازها توسط افـراد  گذاريکند، اعتراض او به همین ارزشخود از پرداختن به یک نیازي اساسی انتقاد می
دهاي ضمنی و اقناعی خود را گوید، پیشنهااو در بیشتر موارد که از ضرورت و اهمیت نیاز اساسی ایمنی سخن می. است

  .  کندبراي ارتقاي سطح ایمنی ارائه می
  :پذیردارتقاي سطح ایمنی در گلستان با تکیه بر قناعت و با توجه به توجیهات زیر صورت می

ـ حفـظ نیـاز بـه    6ـ توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک 5ـ غلبه بر نفس 4ـ رضا 3ـ دولت و توانگري 2ـ قضا و قدر 1
  .ـ آزادگی و وارستگی11ـ شادمانی 10ـ سبکباري 9ـ واقع بینی 8ـ ترك حرص 7و عزت نفس  احترام



  ٤٩/     بررسي سلسله مراتب نيازهاي مزلو در گلستان سعدي 
  

  عشق و تعلق
ما هنوز اهمیت عمیق محله، قلمرو زیست، قوم و قبیله، همقطاران، طبقه، گروه و همکاران آشـناي افـراد را دسـت کـم     

هاي شدید، دیـده  ها و آسیباست که در ناسازگاريترین علتی در جامعۀ ما عقیم گذاشتن این نیازها معمولی. گیریم می
اگـر دو  . خواهد پایدار و سالم بماند باید از هر طریق ممکن این نیازها را ارضا کنـد هر جامعۀ خوب اگر می. شده است

اکنـون شـخص   . آیـد نیاز فیزیولوژیک و ایمنی نسبتاً خوب ارضا شوند، آن گاه نیاز عشق و تعلق و محبت به میـان مـی  
او تشنۀ روابط عاطفی بـا  . کرد خلاف گذشته به شدت غیاب دوستان، معشوق، همسر و یا فرزندان را احساس خواهدبر

  ).79-80: 1369مزلو، (کلی داشتن جایگاهی در گروه یا خانواده اش خواهد بود  مردم و به طور
ی کـه سـعدي مسـتقیماً بـه     موضـوع . گـردد در گلستان این بخش، با عنوان ضرورت عشق و تعلق مردمی بررسی می

خلقـی،  پردازد و فقط از جنبۀ اخلاقی یعنی خیرخواهی، نیکویی، مردم داري، نرمی و خوشمحاسن و پیامدهاي آن نمی
  .پردازدسخاوت و بخشندگی به تعلیل پیام هاي خود می

 گاهی نیز به نقد چنـد توانیم سه مرتبه از عشق و تعلق را برشماریم که سعدي گاهی به ضرورت آن و در گلستان می
که به شخصیت هنري او دو بعد متمایز داده  اي است اما این امر در عین آنسعدي وجود دو گانه. پردازدچون آن می و

درون او یـک شـاعر کـه دنیـا را از دیـدگاه عشـق       . است وي را به هیچ وجه دچار تعارض، تزلزل و تضاد نکرده است
دو همخانـه کـه سـرّ    . کنـد همخانـه اسـت   سان را در مسیر تکامل اخلاقی دنبـال مـی  نگرد، با یک معلم اخلاق که ان می

) فـردي (این که عشق در کلام او از عشق به انسـان  ). 113: 1386زرین کوب، (همزیستی را از طبیعت وي آموخته اند 
گـذرد و بـه تمـام کائنـات     مـی و به عالم انسانی می شود و غالباً از آن هم در) مردمی(کند و عشق به انسانیتتجاوز می

دهد که وي عشق را نه یک تجلـی غریـزه   گردد، نشان میمنجر می) سمائی(کند و سرانجام به عشق الهی تسري پیدا می
سعدي نـه  ). 24- 25: 1378زرین کوب، (کند در دوران جوانی بلکه یک مسیر کمال و تکامل در تمام مدارج زندگانی تلقی می

اشاره به ضرورت شکرگزاري از خداوند آغاز می کند بلکه در جاي جاي گلستان با طـرح کیفیـت و    فقط مقدمۀ گلستان را با
  .داندضرورت و نقد نیاز اساسی عشق و تعلق، آن را در سه گسترة فردي، مردمی و سمائی مکمل این توصیه می

ه باشـد و در او تـرس و   شود که نیاز ایمنی تا حـدودي در شـخص ارضـا شـد    نیاز دوستی با خدا هنگامی ظاهر می
  ).62یونس، (الاَ انَّ اَولیاء االلهِ لا خَوف علَیهِم و لا هم یحزنَون : اضطرابی نباشد

به اعتقاد وي نوعی احساس مشترك از . گوید نیرومندترین دلیل دربارة وجود خدا، نیاز انسان به ایمنی استراسل می
در حقیقت، نیاز ایمنی و ). 27: 1351راسل، (ند، در همۀ افراد وجود دارد ککه کسی هست که از انسان نگهداري می این

نیاز عشق و تعلق با گـذر از نیازهـاي   . کندترس از ناملایمات جهان، در ما نیاز عشق و تعلق به پروردگار را تقویت می
  :آیدفیزیولوژیک و ایمنی پدید می

  )نیاز فیزیولوژیک(موحد چه در پاي ریزي زرش 
ــد  ــس  امیـ ــد ز کـ ــش نباشـ   و هراسـ

  

  )نیـاز ایمنـی  (چه شمشیر هندي نهی بر سرش   
  )عشـق سـمائی  (این است بنیاد توحید و بـس   بر

  )189: 1387سعدي، (                        
  

  احترام 
میت محوري این نیاز به طور نسبی مورد تاکید آلفرد آدلر و پیروانش بود و فروید تقریباً آن را نادیده گرفت اما امروزه اه
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مزلو عقیده دارد افراد هـر  ). 82: 1369مزلو، (آن به شدت مورد توجه روانکاوان و روان شناسان بالینی قرار گرفته است 

اي به یک ارزشیابی ثابت و استوار و معمولاً عالی از خودشان در احترام به خود و عزت نفس یا احترام به دیگران جامعه
  .توان به دو شاخه تقسیم کردیاین نیازها را م. نیاز دارند

مزلو این . کندمجموعه تمایلاتی است که شخص با آن در خود، احساس احترام و عزت نفس می: احترام در خود. 1
تمایل به قدرت، موفقیت، کفایت، سیادت، شایستگی، اعتماد در رویارویی با جهان و استقلال : شمردموارد را چنین برمی

  .و آزادي
تمایل بـه اعتبـار یـا    . شودمجموعه تمایلات ما براي احترام دیگران نسبت به خودمان را شامل می: ه خوداحترام ب. 2

مزلو، (حیثیت، مقام، شهرت و افتخار، برتري، معروفیت، توجه، اهمیت، حرمت و یا تحسین، موارد احترام به خود است 
1369 :82.(  

 بیل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمـر ارضاي نیاز احترام و عزت نفس، به احساساتی از ق
بودن در جهان منتهی خواهد شد اما بی اعتنایی به این نیازها موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی ثمر
و خـود، نـه    ترین حرمت به نفس مبتنی است بر احترام استحقاقی از سوي دیگـران ترین و در نتیجه سالمثابت. شودمی

  ).82-83: 1369مزلو، ) (احترام غیراستحقاقی(مورد شهرت ظاهري و تمجید بی
  :ضرورت احترام استحقاقی در گلستان با تکیه بر خاموشی براي

  ـ حفظ نیاز ایمنی4ـ حفظ احترام و عزت نفس3ـ رهایی از جدال بی فرجام 2ـ عدم کشف عیب 1
  استحقاقینقد احترام غیر

از یک طرف به عاملان . کند و هر دو را در ایجاد این احترام ناصواب دخیل می داندرابطه توجه میسعدي به طرفین 
به اخلاص و عمل نیـک   عمل نهیب می زند که در بند القاب، تظاهر و اعتبارات انتسابی از سوي مردم نباشند و خود را

  :نزدیک سازند
  دلقت به چه کار آیـد و تسـبیح و مرقـّع؟   

  برکـی داشـتنت نیسـت    حاجت بـه کـلاه  
  

  هـاي نکوهیـده بـري دار   خود را ز عمـل   
  درویش صـفت بـاش و کـلاه تتـري دار    

  )92ص: 1387سعدي، (                      
  

از سوي دیگر مردم و تعامل کنندگان در جامعه باید به استحقاق افراد مورد نظر توجه کنند و نسبت به کسی احتـرام  
  :سازندرسانند و هم جامعه را از شایسته سالاري دور میاین صورت هم به خود ضرر می غیراستحقاقی نتراشند زیرا در

سعدي، (» که ندامت برد نزدیک خردمندان به خفت رأي منسوب گردد آزموده را کار بزرگ فرماید، با آنهر آن که نا«
1387 :160.(  

هـاي فـروم دربـاره    سان درباره غرور و تکبر، از نظریهاز راه بحث هاي دین شنا«: گویدمزلو در توصیف این نوع احترام می
از عدم صداقت نسبت به فطرت خود، از تحقیقـات راجـر در زمینـه خـود، از تحلیلگرانـی      ) self-perception(خودآگاهی

و از طریق منابع دیگر، نسبت به خطرات مبتنی دانستن حرمت به نفس بر عقاید دیگـران بـه   ) Ayn Rand(همچون آین راند
  ).82- 83: 1369مزلو، (» شویماي قرار دادن آن بر پایه لیاقت، شایستگی و کفایت واقعی، بیش از پیش آشنا میج

به عبارت دیگـر، هـر رفتـاري    . هاي گوناگون در جریان باشدها و انگیزشممکن است در مجراي هر رفتاري تکانش
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از ). 94: 1369مزلـو،  (ها تعیین شود  و نه فقط با یکی از آنها  زمان با چند نیاز اساسی یا با همه آنتواند به طور هممی
مزلـو در ایـن رابطـه    . تر، نیاز بعدي پدیدار خواهـد شـد  گاه نباید تصور کرد با ارضاي کامل نیاز اساسیسوي دگر هیچ

رو بـه کـاهش    هارویم، درصد ارضا شدنتر به بالا میهرچه ما سلسله مراتب نیازها را به سمت نیازهاي عالی: گوید می
  ).172: 1367مزلو، (نهد می

او با تمام احترام و عزت نفسی کـه در  . نمونۀ بارز این مدعا، حکایت نوزدهم از باب پنجم، یعنی قاضی همدان است
البته ایـن تنـزّل بـدان معناسـت کـه او      . تعلق با پسري نعلبند گشته بود جامعه داشت، درگیر تنزّل مرتبه نیاز در عشق و

ارضـا رهـا   تر احترام و عزتّ نفس قدم گذاشته بود که نیاز قبلی او ابتر و نیمـه از نیاز عشق و تعلق به نیاز عالیهنگامی 
  .شده بود

) The Jonah Complex(»عقـدة یـونس  «مزلو یکی از دلایل مهم ناکـامی افـراد در کسـب احتـرام اسـتحقاقی را      
هایی که اي در وجودمان داریم اما اغلب از مسئولیتکاملاً رشد نیافته هاي بالقوة استفاده نشده یاهمۀ ما توانایی. نامد می

گونه که یونس ـ دهد گریزانیم؛ درست همانکند یا پیشنهاد میطبیعت، سرنوشت و حتی گاهی تصادف براي ما حکم می
ت و دشـمنیِ  این عقده بعدها به شکل حسـاد . )Maslow,1987:62(کوشید تا از سرنوشت خود بگریزد بیهوده ـ می 

در حقیقـت، مـا افـرادي را کـه     . کندنسبت به نوابغ و بزرگان بروز می) countervaluing(»ضد ارزشگذاري«همراه با 
در . سـازند زمان ما را آشفته و ناراحت مـی داریم و در عین حال، آنان هماند دوست میهاي شایسته و موفقی بودهانسان

دهیم که گویی آنان سعی دارند ما را به احساس انیزم فرافکنی چنان واکنش نشان میمواجهه با این گونه افراد بوسیلۀ مک
  :گویدباره میسعدي در این. دارندحقارت وا

هنران هنرمند را نتوانند که بینند، همچنان که سگان بازاري سگ صید را مشغله برآرند و پیش آمدن نیارند؛ یعنـی  بی«
  ).178: 1387سعدي، (» د به خبثش در پوستین افتدنیایسفله چون به هنر با کسی بر

  
  خودشکوفایی سعدي

مزلو شرط خودشکوفایی را شناخت . جانبۀ انسان، رسیدن به بامِ خودشکوفایی استغایت بهروزي و نشانۀ ارضاي همه
) اگـر نـه همیشـه   (به نظر وي حتی اگر همۀ این نیازها ارضا شوند، باز هم اغلـب  . دانداستعداد ذاتی و شکوفایی آن می

قراري تازه اي به وجود خواهد آمد، مگر آنکه فرد به انجام کـاري  توانیم انتظار داشته باشیم که بزودي نارضایی و بی می
). 83: 1369مزلـو،  (در حقیقت او باید بـا سرشـت خـود صـادق باشـد      . مشغول باشد که براي شخص او مناسب است

شـوند؛ نیازهـاي   نیازهـاي فیزیولـوژیکی و ایمنـی در نوبـاوگی پیـدا مـی      . شوندنیازهاي بالاتر بعدها در زندگی پیدا می
، و شـولتز  شـولتز (آیـد  تا میانسالی به وجـود نمـی   4شوند و نیازهاي خودشکوفاییپذیري و احترام در نوجوانی ظاهر می تعلق

دانشجوي مورد بررسی، تنهـا یـک نفـر    در اولین پژوهش که در گروه سنی جوانان انجام دادم، از میان سه هزار «). 343: 1379
هـاي  شکوفایی از آن دسـت کـه مـن در آزمـودنی    گیري کنم که خودمجبور شدم چنین نتیجه. واجد شرایط براي تحقیق یافتم

در تـاریخ  ). 212: 1369مزلـو،  (» گیري نیافته استتر یافته بودم در افراد جوان و در حال رشد جامعه ما هنوز امکان شکلمسن
این . توانیم برشماریمهاي متعددي را میتعالیم بزرگان دینیمان، در مورد این قابلیت سنیّ افراد براي خودشکوفایی، نمونهو در 

  :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می. هاي دینی مسلمانان مسلمّ استنظریه در آموزه



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۲

 
» ...قالَ رب َنهه و بلغ اَربعینَ سلغََ اَشدذا بتی اـلَ   حاَن اَعم و علی والدي و ّعلی الّتی انَعمت اَوزعنی اَن اشکرَُ نعمتک

  )15احقاف، (»صالحاً ترَضه و اصَلح لی فی ذُریتی انّی تُبت الَیک و انّی منَ المسلمین
طبرسـی  . انـد بلوغ عقلانی ترجمه کردهبه اتفاق آن را کمال و » و بلغََ اَربعینَ سنهَ«مفسران و مترجمان در ذیل عبارت 

بنابراین خداونـد دوران  . شودمنظور چهل سالگی است و این همان دورانی است که بر پیامبران وحی نازل می: گویدمی
  ).9/211: 1384طبرسی، (کمال، رأي و عقل را رسیدن به چهل سالگی معرفّی کرده است 

 : ایشان در دو حدیث فرموده اند. سالت مبعوث شدندنیز در سنّ چهل سالگی به ر) ص(پیامبراسلام 

  .)545 /2 : 1354بابویه  ابنو  2/292 : 1380، عیاشی(»وإذا بلغ العبد أربعین سنۀ فقد انتهی منتهاه«
  .)1/244: 1413مفید، (»  یزیِد عقلُْ الرَّجلِ بعد الْأَربعینَ إِلَی خمَسینَ و ستِّینَ ثُم ینقْصُ عقْلهُ بعد ذَلک«

  :گویدنظامی در بخش توصیف شب و شناختن دل در مخزن الاسرار می
ــه دلالگــی اســت   ــل ب ــا عق ــه ب ــع ک   طب
ــود     ــالغ ش ــه ب ــال ک ــل س ــه چه ــا ب   ت

  

  منتظـــر نقـــد چهـــل ســـالگی اســـت   
ــود  ــالغ شــ ــفرهاش مبــ   خــــرج ســ

  ).48: 1376نظامی، (                         
تک افـراد  ر سعادت را می نماید و قطعاً کمال مطلوب وي در خودشکوفایی تکسعدي در گلستان به شیوة خود مسی

پرداختن به اخلاق عملی در سطح عموم مردم و در گسترة زمان و مکـان نامحـدود از شخصـی    . شودجامعه خلاصه می
دیگـر، بـه مقـدار    به عبارت . آید که خود به آن علم حضوري داشته باشد آن مسیر را خود به خوبی گذرانده باشدمیبر

  .مطلوبی نیازهاي اساسی خود را برآورده و به خودشکوفایی نایل گردیده باشد
که بگوییم پس از آن افسـردگی،   تر است؛ جز آننوشتن کتابی مانند گلستان در ظرف پنج شش ماه به معجزه نزدیک«

: به این نکتۀ مهم لازم است بـدانیم کـه   در اشاره). 48: 1385کاتوزیان، (» انبساطی حاصل شده و شدت جا به فرج داده
کتاب مستطاب گلستان، مانند خیلی از آثار هنري، به ویژه آثار بزرگ هنري، دیگر، نه این که ثمرة افسردگی صاحب آن «

  ).51: 1385کاتوزیان، (» بوده بلکه نتیجۀ به پایان رسیدن افسردگی اوست
  :تبۀ خودشکوفایی رسیده استسعدي نیز طبق تصریح خود در حدود چنین سنی به مر

ــی    ــی رود نفسـ ــر مـ ــر دم از عمـ   هـ
ــوابی  ــت و در خـ ــاه رفـ ــه پنجـ   اي کـ

  

ــی        ــد بس ــنم نمان ــی ک ــه م ــون نگ   چ
ــابی   ــنج روز دریــ ــن پــ ــر ایــ   مگــ

  )52: 1387سعدي، (                          
یی افـراد را در  وي در حکایت یازدهم باب هفتم، ضمن تلمیح  به آیه یادشده با حسن تعلیلـی شـاعرانه خودشـکوفا   

  :شماردچهل سالگی ضروري می
  بــه صــورت آدمــی شــد قطــره آب    
  وگر چهـل سـاله را عقـل و ادب نیسـت    

  

  که چهل روزش قـرار انـدر رحـم مانـد      
  بــه تحقــیقش نشــاید آدمــی خوانــد    

  )159: 1387سعدي، (                        
اشـتباه  شکوفایی هم نباید انتظار بیلذا حتی در خود گاه درجۀ عصمت پیامبران و معصومین را نداردانسانِ نوعی هیچ
آنها نیز داراي عادات . دهندتر بشري را از خود نشان میهاي ما بسیاري از نقایص کوچکآزمودنی«. بودن را از او داشت
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دهنـده  توانند کسالت آور، سرسـخت و آزار آنها می. ملاحظگی خاص خود هستندفکري و بیکاري و بیاحمقانه، افراط
  ).242-243: 1369مزلو، (» باشند

گوید کدکنی در تازیانه هاي سلوك، آنجا که از گرفتاري سنایی در سه ساحت تاریک، خاکستري و روشن میشفیعی
توانستند مبانی پیچیده چون قدما نمی«: کندپردازي گذشتگان به دلیل بی خبري از مبانی روان شناسانه اشاره میبه افسانه

اند، از قبیل داستان سنایی و دیوانه لاي خوار هایی زدهسی این تضاد را تحلیل کنند، ناچار دست به جعل افسانهشناروان
اي آن را با ادوار که بر اساس آن، این تناقض ها و تضادها را از مفهوم تناقض و تضاد خارج کنند و در یک نظام زنجیره

بسـیاري از بزرگـان علـم و ادب، بزنگـاهی در     ). 25-26: 1372 شـفیعی کـدکنی،  (» مختلف زندگی حکیم تطبیق دهنـد 
  .اند و همان تغییر و مبدأ خودشکوفایی نهایتاً آنها را در تاریخ منشأ اثر گردانده استمیانسالی خود داشته

چون از خواب بیدار شدم، آن حال «:کندناصرخسرو به سنّ و سال تحول و خودشکوفایی خود در سفرنامه اشاره می
کرد و با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، باید که از خواب چهل ساله نیز بیدار  مام بر یادم بود و بر من کارت

  ).9: 1364ناصر خسرو، (» اندیشیدم که تا افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. گردم
اخـر عمـر از مـداحی امـرا دسـت       کسایی مروزي نیـز در او . سالگی است39سرآغاز خودشکوفایی محمد غزالی در 

  :کنداي به پنجاه سالگی خود اشاره میکشد و در قصیده می
  سـان گذاشـتم همـه عمـر    ستور وار بدین

  به کف چه دارم از این پنجه شمرده تمـام 
  

  کــه بــرده گشــته فرزنــدم و اســیر عیــال  
ــال     ــه وب ــدهزار گون ــا ص ــمارنامۀ ب   ش

  )85: 1383ریاحی، (                         
دهد چگونه سعدي این نیازها را بنا بر درجه اهمیت وجود و ضـرورت اصلاحشـان در   رو نشان میهاي پیشجدول

در آخـر، بـه تفکیـک    . کشـاند هاي نظریه پردازانۀ زیر، هنرمندانه آنها را بـه چـالش مـی   کند و در زمینهجامعه مطرح می
هـا و  پیشتر به جنبـه تحلیلـی مشـابهت   . پردازیمسی مزلو میهاي گلستان از نظرگاه سعدي دربارة چهار نیاز اساحکایت

در پایان نیز به صـورت آمـاري   . تفاوت آراي سعدي و مزلو در رابطه با اصلاح رو به خودشکوفایی جامعه پرداخته شد
میزان نزدیکی آراي سعدي و مزلو در اهمیت و ضرورت تحقق نیازهاي اساسی چهارگانه براي رسیدن به خودشکوفایی 

  .گرددکه کمال مطلوب هر دو است نمایان می
در بیشـتر مـواردي کـه    . پـردازد سعدي گاهی مستقیم و در بسیاري از موارد به شکل غیر مستقیم به یکی از نیازهـا مـی  

شود صحبت از فضایل اخلاقی و ترغیب بـه آن، در طـول هـرم مزلـو و     مستقیم مطرح میها به صورت غیراشارات پیام
ق و تعلق یا کسب احترام استحقاقی در خویشتن است زیرا عشق در نظر سعدي از محدودة عشق فردي ارضاي نیاز عش

تر اشـاره  طور که پیشاز سویی دیگر همان. و انسانی تا عشق مردمی و سمائی، ضرورت، کیفیت، دامنه و محلّ نقد دارد
ایـن امکـان وجـود دارد کـه     . نیاز اساسی دانستتوان منحصراً معطوف و محدود به یک هاي افراد را نمیکردیم، انگیزه

بتوان فعل واحدي از یک فرد را تجزیه و تحلیل کرد و در آن، تجلی نیازهاي فیزیولوژیـک، نیازهـاي ایمنـی، نیازهـاي     
هر اند شناسان بالینی از دیرباز دریافتهروان). 95: 1369مزلو، (عاطفی، نیازهاي احترام و خودشکوفایی او را مشاهده کرد 
در این جـدول  ). 174-175: 1367مزلو، (اي داشته باشد جانبهرفتاري ممکن است موجبات چندگانه و انگیزه هاي چند

سعی شده است تا در هر فقره گرانیگاه، زنگ مطلب مورد نظر یا طبق تصریح سعدي، پیام رسولانۀ وي، اساس حکایت 
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  :یا حکمت قرار گیرد

ــردیم   ــود ک ــاي خ ــه ج ــیحت ب ــا نص   م
ــر ن ــس   گ ــت ک ــوشِ رغب ــه گ ــد ب   یای

  

  روزگــاري در ایــن بـــه ســر بـــردیم     
ــس   ــد و بـ ــام باشـ ــولان پیـ ــر رسـ   بـ

  )191: 1387سعدي، (                        
  در سیرت پادشاهان: باب اول

 نیاز اساسی پیام حکایت

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  دروغی مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز 1

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  خیري کن اي فلان و غنیمت شمار عمر 2

 نقد ایمنی ده درویش در گلیمی بگنجند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند 3

 قابلیت نکویی با بدان کردن چنان است 4

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  شود الا به زوال نعمت منهمگان را راضی کردم مگر حسود را که راضی نمی 5

 ضرورت ایمنی با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین 6

 ضرورت ایمنی قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید 7

 نقد ایمنی خطایی معلوم نکردم ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی کران است 8

 نقد ایمنی از آیددر این امید به سر شد دریغ عمر عزیز    که آنچه در دلم است از درم فر 9

 ضرورت ایمنی گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي زحمت نبینی 10

 نقد ایمنی آزاريبه چه کار آیدت جهانداري؟    مردنت به که مردم 11

 نقد ایمنی گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفََس خلق را نیازاري 12

13 
کردن و باز به ناامیدي خسته به لطف امیدوار مناسب سیرت ارباب همت نیست یکی را

 گردانیدن

 فیزیولوژیک

 ضرورت ایمنی چو دارند گنج از سپاهی دریغ    دریغ آیدش دست بردن به تیغ 14

 نقد ایمنی افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر برود 15

 نقد ایمنی برگیري یا در طلسم بمیري خطرناك و سودمند، یا گنج:عمل پادشاه چون سفر دریاست 16

 نقد ایمنی که هیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ 17

 فیزیولوژیک مرا خداي پادشاه این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم 18

 ضرورت ایمنی زینهار تا نمک به قیمت بستانی تا رسمی نگردد و دیه خراب نشود 19

 قد ایمنین روزگارنماند ستمکار بد 20

 نقد ایمنی گفت من فلانم و این همان سنگ است 21

 ضرورت ایمنی گناهی ریختنتر که خون بیهلاك من اولی 22

 نقد ایمنی گمان این بنده را بخواهی کشت به تأویلی شرعی بکشاگر بی 23

 )واقع بینی(ضرورت ارتقاي ایمنی گر گزندت رسد زخلق مرنج     که نه راحت رسد ز خلق و نه رنج 24

 5)ح(ضرورت احترام  مرسوم فلان را چندان که هست مضاعف کنید که ملازم درگاه است 25

 ضرورت ایمنی هاي ریش    که ریش درون عاقبت سر کندحذر کن ز دود درون 26

 ضرورت ایمنی دوست را چندان قوت مده که اگر دشمن گردد بر تو غالب شود 27

 نقد ایمنی د نه رعیت از بهر پاس ملوكملوك از بهر پاس رعیتن 28

 6)ح.غ(نقد احترام  گر وزیر از خدا بترسیدي          همچنان کز ملک، ملَک بودي 29

 نقد ایمنی اي پادشاه به واسطه خشمی که تو را بر من است آزار مجوي 30
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 نقد ایمنی خلاف راي سلطان راي جستن   به خون خویش باشد دست شستن 31

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  ر از بنده لغوي شنیدي ببخش    جهان دیده بسیار گوید دروغگ 32

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  با بداندیش هم نکویی کن 33

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  بلی مرد آن کس است از روي تحقیق      که چون خشم آیدش باطل نگوید 34

 )مردمی(شق و تعلق ضرورت ع تا توانی درون کس مخراش 35

 )ح(ضرورت احترام  نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرین به خدمت بستن 36

 ضرورت ایمنی که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 37

 )مردمی(ضرورت عشق وتعلق  و گر بینم که نابینا و چاه است   اگر خاموش بنشینم گناه است 38

 )ح.غ(نقد احترام  به تایید آسمانی نیست بخت و دولت به کاردانی نیست  جز 39

 )ح(ضرورت احترام  دست سلطان دگر کجا بیند   چون به سرگین دراوفتاد ترنج 40

  ضرورت ایمنی هر مملکت را که گرفتم رعیتش نیازردم 41
  

  اخلاق درویشاندر: باب دوم
  نیاز اساسی  پیام  کایتح

  )ح(ضرورت احترام   دانمنمی بینم و در باطنش غیبگفت بر ظاهرش عیب نمی  1
  )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  م نه طاعتامن بنده امید آورده  2
  )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  اي خداوند ببخشا  3
  )مردمی(عشق و تعلق نقد  تو را کی میسر شود این مقام   که با دوستانت خلاف است و جنگ؟  4
  )ح(احترام  ضرورت  د شود منجلاباي پر کنی از گلاب   سگی در وي افتاگر برکه  5
  )ح.غ(نقد احترام   کار آیده گفت نماز را هم قضا کن که چیزي نکردي که ب  6
  )مردمی(نقد عشق و تعلق   جان پدر تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی  7
 )ح(ضرورت احترام  گفت من آنم که من دانم  8

 )ح(ضرورت احترام  یدا و دیگر دم نهان استبگفت احوال ما برق جهان است   دمی پ  9

 )سمائی(نقد عشق و تعلق بصر دوردوران باخبر در حضور و نزدیکان بی  10

 )حفظ سلامتی(ضرورت ارتقاي ایمنی اي برادر حرم در پیش و حرامی در پس  11

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق شکر آنکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی  12

 فیزیولوژیک یاري بدزدید ۀگلیمی از خان. ا ضرورتی پیش آمددرویشی ر  13

 )سمائی(عشق و تعلقضرورت  ن را که بخواند به در کس ندواندآو  14

 )ح.غ(نقد احترام  حاجت به کلاه برکَی داشتنت نیست         درویش صفت باش و کلاه تتري دار  15

 )قضاوقدر(رتقاي ایمنیضرورت ا ما به سختی بنمردیم و تو بر بختی بمردي  16

 )ح.غ(نقد احترام  مگر اعتقادي که در حق من دارد زیادت شود  17

 )مردمی(عشق و تعلقضرورت  که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند  18

 )ح.غ(نقد احترام خاموش هگاه انگشت حریفان در گوش و گاه بر لب ک  19

 )ح(ضرورت احترام ادبانادب از که آموختی؟ گفت از بی  20

 )سمائی(نقد عشق و تعلق ون از طعام خالی دار    تا در او نور معرفت بینیراند  21

 )ح(ضرورت احترام نیکت بینندو بدت گوید خلق    به که بد باشی و نیک باشی   22

 )ح(ضرورت احترام  گفت به صلاحش خجل کن. فلان به فساد من گواهی داد  23
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 )سمائی(نقد عشق و تعلق به تنهایی اندر صفایی نبینی    چو هر ساعت از تو به جایی رود دل  24

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته  25

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبري؟  26

 )توانگري(ت ارتقاي ایمنیضرور مطلب گر توانگري خواهی   جز قناعت که دولتی است هنی  27

 )مردمی( نقد عشق وتعلق به دیدار مردم شدن عیب نیست    ولیکن نه چندان که گویند بس  28

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  شما هم به کرم معذور دارید  29

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  که از چنگال گرگم در ربودي   چو دیدم عاقبت خود گرگ بودي  30

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  دگی مبند خیالآسوپاي بند عیال   دگر اي گرفتار   31

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  نداد را چیزي مده تا زاهد بمانزهعلما را زر بده تا دیگر بخوانند و   32

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  زاهد نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست  33

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  صاحبدلان، نه کنج عبادت براي نان   نان از براي کنج عبادت گرفته اند  34

 فیزیولوژیک کوفته را نان تهی کوفته ست  35

 فیزیولوژیک گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود   کافر از بیم توقع برود تا در چین  36

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  تا ارادتی نیاوري سعادتی نبري  37

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  گنهکار متاب اي پارسا روي از  38

 )رضا(ضرورت ارتقاي ایمنی خرقه درویشان جامه رضاست  39

 )ح.غ(نقد احترام  گردن اندازدبه خویشتن را    هرکه بیهوده گردن افرازد  40

 )غلبه بر نفس(ضرورت ارتقاي ایمنی عاجز نفس فرومایه، چه مردي، چه زنی  41

 )مردمی( و تعلق نقد عشق برادر و نه خویش است برادر که در بند خویش است نه  42

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  د جز به وقت مرگ از دستروخوي بد در طبیعتی که نشست   ن  43

 )ح(ضرورت احترام  شوي زن زشت روي نابینا به  44

 )ح(ضرورت احترام  پرده هفت رنگ در مگذار   تو که در خانه بوریا داري  45

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  ره خدا گیراي مرد خدا،   46

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  آن را که سخاوت است به شجاعت حاجت نیست  47

  
  فضیلت قناعت: باب سوم

  نیاز اساسی  پیام  حکایت
  )توانگري(ضرورت ارتقاي ایمنی   اي قناعت توانگرم گردان  1
  نقد ایمنی  رم؟کجا خود شکر این نعمت گزارم   که زور مردم آزاري ندا  2
  )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی   به گرسنگی مردن به که حاجت به کسی بردن  3
  )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی   هنوز اشتها باقی باشد که دست از طعام بردارند  4
  )نیاز فیزیولوژیکتوجه به برآمدن (ضرورت ارتقاي ایمنی   خوردن براي زیستن و ذکر کردن است  5

6  
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را   چو سختی پیشش آید سهل 

  گیرد
توجه به برآمدن نیاز (ضرورت ارتقاي ایمنی 

  )فیزیولوژیک
  )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی   رنج آورد طعام که بیش از قدر بود  7
 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  دارد همه اسباب راستمعده چو پر گشت و شکم درد خواست   سود ن  8

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  ترك احسان خواجه اولی تر    کاحتمال جفاي بوابان  9
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 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  مردن به علت به از زندگانی به مذلت  10

 )حفظ احترام(رت ارتقاي ایمنی ضرو نانم افزود و آبرویم کاست  11

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  گرديمبر حاجت به نزدیک ترش روي    که از خوي بدش فرسوده  12

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست پیش سفله مدار  13

  )حفظ احترام(رورت ارتقاي ایمنی ض هرکه نان از عمل خویش خورد    منت حاتم طایی نبرد  14
 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  پدر را عسل بسیار است ولیکن پسر گرمی دار است  15

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  در بیابان خشک و ریگ روان    تشنه را در دهان چه در چه صدف  16

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  نیتی    نهر تلاطم رکبتی و اظل املا قربتییا لیت قبل منیتی یوما افوز بم  17

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  در بیابان فقیر سوخته را   شلغم پخته به که نقره خام  18

 )توجه به برآمدن نیاز فیزیولوژیک(ضرورت ارتقاي ایمنی  کفشی صبر کردمشکر نعمت حق تعالی به جاي آوردم و بر بی  19

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  ز قدر و هیبت سلطان نگشت چیزي کم ز التفات به مهمانسراي سلطانی  20

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  هر که بر خویشتن نبخشاید   گر نبخشد کسی بر او شاید  21

 )ترك حرص(ضرورت ارتقاي ایمنی  عت پر کند یا خاك گورگفت چشم تنگ دنیا دار را   یا قنا  22

 )ترك حرص(ضرورت ارتقاي ایمنی  بخور، اي نیک سیرت سره مرد   کان نگون بخت گرد کرد و نخورد  23

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  اجل بر خشک نمیردو ماهی بی روزي ماهی در دجله نگیردصیاد بی  24

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  پیاپی رسید   کمان کیانی نشاید کشیددر آن دم که دشمن   25

26  
ور آستانه سیمین به میخ زر بندد     گمان مبر که یهودي شریف 

 خواهد شد

 )ح(ضرورت احترام

27  
و با زیر پا گذاشتن احترام (ضرورت ارتقاي ایمنی دست دراز از پی یک حبه سیم    به که ببرند به دانگی و نیم

 )عزت نفس

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  بازوي بخت به که بازوي سخت  28

 )حفظ احترام(ضرورت ارتقاي ایمنی  هر که بر خود در سؤال گشاد    تا بمیرد، نیازمند بود  29

  
  در فواید خاموشی: باب چهارم

  نیاز اساسی  پیام  حکایت
  )ح.غ(نقد احترام   دشمن آن به که نیکی نبیند  1

2  
عدم صلاحیت ) (ح(ضرورت احترام   کنانمگوي انده خویش با دشمنان   که لاحول گویند شادي

  )مخاطب
  )عدم کشف عیب) (ح(ضرورت احترام   ترسم که بپرسندم از آنچه ندانم و شرمساري برم  3

4  
ز جدال رهایی ا) (ح(ضرورت احترام   آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی   آن است جوابش که جوابش ندهی

  )بی فرجام

5  
رهایی از جدال ) (ح(ضرورت احترام   دو عاقل را نباشد کین و پیکار

  )بی فرجام
  )حفظ احترام) (ح(ضرورت احترام   چو یک بار گفتی، مگو باز پس  6
  )حفظ احترام) (ح(ضرورت احترام   خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش   نگوید سخن تا نبیند خموش  7

8  
حفظ جان و ) (ح(ضرورت احترام  یشتن نشاید باختبه  سر شاه سر خو

 )ایمنی
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 )ح(ضرورت احترام  جز آن که تو همسایه منیبه: گفتم.هیچ عیبی ندارد  9

 )حفظ جان و ایمنی)(ح.غ(نقد احترام  مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان  10

 )ح.غ(حترام نقد ا تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟   که ندانی که در سراي تو کیست  11

 )ح.غ(نقد احترام  کشیدند و اذیتش مصلحت نمی دیدندمردم قریه به علت جاهی که داشت بلیتش می  12

 )ح.غ(نقد احترام  به تیشه کس نخراشد ز روي خارا گل    چنان که بانگ درشت تو می خراشد دل  13

  )عدم کشف عیب)(ح(ضرورت احترام  گفت از بهر خدا مخوان. خوانمگفت از بهر خدا می  14
  

  در عشق و جوانی: باب پنجم
  نیاز اساسی  پیام  حکایت
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   آید در دیده نکو نمایدهر چه در دل فرو  1
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   چو اقرار دوستی کردي توقع خدمت مدار  2
  )فردي(تعلق  کیفیت عشق و  کوته نکنم ز دامنت دست    ور خود بزنی به تیغ تیزم  3
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   عجب است با وجودت که وجود من بماند   تو به گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند  4
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   بینمآن نظر که مرا با توست جز هنر نمی  5
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   اي است شیرین لب    آستینش بگیر و شمع بکشور شکرخنده  6
  )فردي(کیفیت عشق و تعلق   مشتاق به که ملول  7
 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  دریغ آمدم که دیده قاصد به جمال تو روشن و من محروم  8

 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  دل بر مجاهده نهادن آسان تر است که چشم از مشاهده گرفتن  9

 )ح(رت احترام ضرو چند خرامی و تکبر کنی؟    دولت پارینه تصور کنی؟  10

 نقد ایمنی رویان به سلامت ماند از بدگویان نمانداگر از مه  11

  )ح(ضرورت احترام  صد چندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است  12
 )فردي(نقد عشق و تعلق  تر باشی که بوديهنوزت گر سر صلح است بازآي   کزآن محبوب  13

  )ح(ضرورت احترام  بر من چنان دشوار نمی نماید که دیدن مادر زننادیدن زن   14
 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  خرم آن فرخنده طالع را که چشم    بر چنین روي اوفتد هر بامداد  15

 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  با وجودت ز من آواز نیاید که منم  16

 )فردي(نقد عشق و تعلق  ل خوش بدي گر نیستی تشویش خارسود دریا نیک بودي گر نبودي بیم موج    صحبت گ  17

 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  تا تو را حالی نباشد همچو ما    حال ما باشد تو را افسانه پیش  18

 )فردي(نقد عشق و تعلق  ام در جهاناین جرم نه تنها من کرده  19

 )فردي(نقد عشق و تعلق  بندفرودلارامی که داري دل در او بند    دگر چشم از همه عالم   20

    
  در ضعف و پیري: باب ششم

  نیاز اساسی  پیام  حکایت

1  
ضرورت ارتقاي   چون مخبط شد اعتدال مزاج    نه عزیمت اثر کند نه علاج

  )قضاو قدر(ایمنی
  )فردي(نقد عشق و تعلق   با تو مرا سوختن اندر عذاب          به که شدن با دگري در بهشت  2
  )ح(ضرورت احترام   ه جاي پدر چه کردي خیر؟     تا همان چشم داري از پسرتتو ب  3
  نقد ایمنی  رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن  4
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5  
ضرورت ارتقاي ایمنی   موي به تلبیس سیه کرده، گیر     راست نخواهد شدن این پشت کوز

  )واقع بینی(
  )ح(حترام ضرورت ا  کنی؟مگر خردي فراموش کردي که درشتی می  6
  )سمائی(نقد عشق و تعلق   دریغا گردن طاعت نهادن    گرش همراه بودي دست دادن  7

8  
مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت 

 بندد؟

 )فردي(نقد عشق و تعلق 

 )رديف(نقد عشق و تعلق  تو را که دست بلرزد، گهر چه دانی سفت؟  9

  در تأثیر تربیت: باب هفتم
  نیاز اساسی  پیام  حکایت

  قابلیت  چون بود اصل گوهري قابل      تربیت را در او اثر باشد   1
  )ح(ضرورت احترام   اگر هنرمند دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است   2
  )ح(ضرورت احترام   صحرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم و پادشاهان را علی الخصو   3
  )ح(ضرورت احترام   جور استاد به که مهر پدر   4
  قابلیت  بلّغ ما علیک فان لم یقبلوا ما علیک   5
  قابلیت  تربیت یکسان است ولیکن طبایع مختلف   6
چندان که تعلق خاطر آدمی زاد است به روزي اگر به روزي ده بودي به مقام از ملایکه    7

  درگذشتی
  )ئیسما(نقد عشق و تعلق 

 )ح(ضرورت احترام  تو را خواهند پرسیدن که هنرت چیست، نگویند که پدرت کیست   8

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  روي و دولتمندهر که با اهل خود وفا نکند     نشود دوست   9

  زنان باردار، اي مرد هشیار     اگر وقت ولادت مار زایند   10
 وار زایندازآن بهتر به نزدیک خردمند    که فرزندان ناهم

  قابلیت
 

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  آن که در بند رضاي حق، جل و علا، بیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش   11

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  درداز من بگوي حاجی مردم گزاي را    کو پوستین خلق به آزار می   12

 )ح(ضرورت احترام  کوش جواب است، مگويتا ندانی که سخن عین صواب است مگوي  وآنچه دانی که نه نی   13

  )ح.غ(نقد احترام  ندهد هوشمند روشن راي     به فرومایه کارهاي خطیر   14
 )فردي(کیفیت عشق و تعلق  بگذر، اي دوست، تا به وقت بهار     سبزه بینی دمیده بر گل من   15

 )ح.غ(نقد احترام  که فضیحت بود به روز شمار    بنده آزاد و خواجه در زنجیر   16

 )ح.غ(نقد احترام  جوان اگر چه قوي یال و پیلتن باشد    به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند   17

 )سبکباري(ضرورت ارتقاي ایمنی  مرد درویش که بار ستم فاقه کشید     به در مرگ همانا که سبکبار آید   18

 )سمائی(علق نقد عشق و ت مگر نفس را که چندان که مدارا پیش کنی مخالفت زیادت کند   19

  )ح(ضرورت احترام   هر جا گل است خار است و با خمر خمار است   20
  

  در آداب صحبت: باب هشتم
  نیاز اساسی  پیام  حکایت

  نقد ایمنی  مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال   1
  )مردمی(ضرورت عشق و تعلق   احسن کما احسن االله الیک   2
  )ح(ضرورت احترام   نی  چون عمل در تو نیست نادانیعلم چندان که بیشتر خوا   3
  )ح.غ(نقد احترام   هر که پرهیز و زهد و علم فروخت    خرمنی گرد کرد و پاك بسوخت   4



  ۱۳۹۳تابستان ) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۰

 
  )ح.غ(نقد احترام   عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است   5
  )ح(ضرورت احترام   جز به خردمند مفرما عمل   6
  )ح(ضرورت احترام   ...وقتی به قهر گوي. ..وقتی به لطف گوي و مدارا و مردمی    7
 قابلیت خبیث را چو تعهد کنی و بنوازي    به دولت تو گنه می کند به انبازي   8

 )دربار(نقد ایمنی  به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد   9

 ضرورت ایمنی رازي که پنهان خواهی با کسی در میان منه   10

 )ح.غ(نقد احترام  ملق دشمنان چه رسدبر دوستی دوستان اعتماد نیست تا به ت   11

 )ح.غ(نقد احترام  میان دو کس جنگ چون آتش است    سخن چین بدبخت هیزم کش است   12

 )ح.غ(نقد احترام  بشوي اي خردمند ازآن دوست دست    که با دشمنانت بود هم نشست   13

  )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  با مردم سهل خوي دشوار مگوي   14
 )ح.غ(نقد احترام  حمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشایدبر عجز دشمن ر   15

 )ح.غ(نقد احترام  پسندیده ست بخشایش ولیکن    منه بر ریش خلق آزار مرهم   16

 )ح.غ(نقد احترام  حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن    که بر زانو زنی دست تغابن   17

 )مردمی(نقد عشق و تعلق  م نه استدرشتی و نرمی به هم در به است   چو فاصد که جراح و مره   18

 )ح.غ(نقد احترام  پادشاه بی حلم و زاهد بی حلم: دو کس دشمن ملک و دینند   19

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  آتش خشم اول در خداوند خشم افتد   20

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  بدخوي به دست دشمنی گرفتار است   21

تو جمع باش و اگر جمع شوند از چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاد    22
 پریشانی اندیشه کن

 ضرورت ایمنی

 نقد ایمنی دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی جنباند   23

 نقد ایمنی به روز معرکه ایمن مشو ز خصم ضعیف   24

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  خبري که دانی که دلی بیازارد تو خاموش تا دیگري بیارد   25

 )ح.غ(نقد احترام  فتن آنگاه کن    که دانی که در کار گیرد سخنبسیچ سخن گ   26

 قابلیت کند به نصیحت گري محتاج استهر که نصیحت خودراي می   27

 )ح.غ(نقد احترام  فریب دشمن و غرور مداح مخر   28

 )ح.غ(نقد احترام  مشو غره بر حسن گفتار خویش    به تحسین نادان و پندار خویش   29

 )ح.غ(نقد احترام  عقل منعدم گردد    به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم گر از بسیط زمین   30

 )ترك حرص(ضرورت ارتقاي ایمنی  حکما گفته اند توانگري به قناعت به از توانگري به بضاعت   31

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  هرکه در حال توانایی نکویی نکند در وقت ناتوانی سختی بیند   32

 )ح(ضرورت احترام  یر نپایدهرچه زود برآید د   33

 )ح(ضرورت احترام  آن که ناگاه کسی گشت به چیزي نرسد   34

 )ح(ضرورت احترام  کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید   35

 )ح(ضرورت احترام  نادان را به از خاموشی نیست   36

 )ح(ضرورت احترام  هر که با داناتر از خود جدل کند تا بدانند که داناست بدانند که نادان است   37

 )ح(ضرورت احترام  هرکه با بدان نشیند نیکی نبیند   38

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  مردمان را عیب نهانی پیدا مکن   39

 )سمائی(ضرورت عشق و تعلق  از تن بی دل طاعت نیاید   40

 )ح(ضرورت احترام  نه هر که در مجادله چست، در معامله درست   41
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 )ح(ضرورت احترام  قدر بوديب قدر بیاگر شب ها همه قدر بودي ش   42

 )ح(ضرورت احترام  نه هرچه به صورت نکوست سیرت زیبا در اوست   43

 )ح(ضرورت احترام  هر که با بزرگان ستیزد خون خود ریزد   44

 )ح(ضرورت احترام  پیش سرپنجه در بغل نه دست   45

 )ح(ترام ضرورت اح ضعیفی که با قوي دلاوري کند یار دشمن است در هلاك خویش   46

 )ح(ضرورت احترام  سفله چون به هنر با کسی بر نیاید به خبثش در پوستین افتد   47

 نقد ایمنی اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب   48

 )ح.غ(نقد احترام  ترحم بر پلنگ تیز دندان     ستمکاري بود بر گوسفندان   49

 ضرورت ایمنی هر که را دشمن پیش است گر نکشد دشمن خویش است   50

 )ح.غ(نقد احترام  گر هنرمندي از اوباش جفایی بیند      تا دل خویش نیازارد و درهم نشود   51

 )ح.غ(نقد احترام  آواز بربط با دهل برنیاید   52

 قابلیت استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد، ضایع   53

 )ح(ضرورت احترام  مشک آن است که ببوید نه آن که عطاّر بگوید   54

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  ا که به عمري فراچنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارنددوستی ر   55

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز در دست زن گرُبز   56

 )ح(ضرورت احترام  تمیز باید و تدبیر و عقل وآنگه ملک   57

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  نخورد و بنهد جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدي که   58

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  اندك اندك به هم شود بسیار       دانه دانه است غلّه در انبار   59

 )ح(ضرورت احترام  عالم را نشاید که سفاهت از عامی به حلم درگذارد   60

 )ح(ترام ضرورت اح عام نادان پریشان روزگار        به ز دانشمند ناپرهیزگار   61

 )سمائی(نقد عشق و تعلق  الَمَ اَعهد یا بنی آدم اَن لا تعبدوا الشیّطان   62

 )ح(ضرورت احترام   شیطان با مخلصان برنمی آید و سلطان با درویشان   63

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق  هر که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند   64

پرس که چونی الّا به شرط آنکه مرهم درویش ضعیف حال را در خشک سالی م   65
 ریشش بنهی

 )مردمی(ضرورت عشق و تعلق 

خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت : دو چیز محال عقل است   66
 معلوم

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی 

 )قدر قضا و(ضرورت ارتقاي ایمنی  اي طالب روزي بنشین که بخوري و اي مطلوب اجل مرو که جان نبري   67

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  به نانهاده دست نرسد و نانهاده هر کجا که هست برسد   68

 )قضا و قدر(ضرورت ارتقاي ایمنی  صیاد بی روزي ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد   69
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  نتیجه
به نظر مزلو هرچه با ترتیب نیازها به راس هرم نزدیک شویم، درجۀ اعتبار و اهمیت نیازها بیشتر و به همان اندازه زمینه 

تر و تر هرم، تأثیرگذارهاي پاییننیاز. ها کاهش می یابد یرا درصد رضامندي آنبروز و میزان ارضاي آنها کمتر می شود ز
زیـرا   نامـد مـی ) deficiency needs( »نیازهـاي کمبـود  « یـا ) deficit( »کمبود«قوي تر هستند و از این رو او نیازهاي پایین تر را 

زنده مانـدن دارنـد و بـه     بالاتر، ضرورت کمتري براي نیازهاي. کندها تولید کمبود و بحران می ناکامی فرد در ارضا کردن آن
 »نیازهاي هسـتی «یا  )growth needs( »نیازهاي رشد«ارضاي نیازهاي بالاتر که مزلو آن را . کنندبقا و رشد کمک می

هـاي  میزان توجـه سـعدي بـه نیاز   . تر و کارایی زیستی بهتر منجر شودتواند به سلامتی بهتر، زندگی طولانینامد، می می
  .رشد، بیانگر اهمیت قابل توجه آنهاست

هـا،  برطرف کردن این پنج نیاز اساسی در تمام انسـان . انسان در نگاه مزلو، استقلال و توانایی بیشتري براي خودسازي دارد
وجـودي   سازد اما نزد سعدي نه تنها قابلیـت صرف نظر از مفاهیمی چون تقدیر و وراثت، توفیق نیل به فرانیازها را نصیب می

ها ارزش و اهمیت بیشتري در مقایسه با نیاز فیزیولوژیـک دارد بلکـه ضـرورتی لازم و حیـاتی بـراي صـعود از نردبـان        انسان
  .داندهمچنین با توجه به میزان صحبت از نیاز فیزیولوژیک، گویی او این نیاز را امري مفروض می. نیازهاست

کارهاي توصیفی براي غلبـه بـر   آرام عصر خود بیش از نقد، به ارائۀ راهسعدي بنا به مقام مصلحانۀ خود، در جامعۀ نا
پردازد اما توجیهات متعدد وي در زمینۀ ضرورت ارتقاي ایمنی از منظر یـک هـاديِ قضـاپذیر، قابـل     احساس ناامنی می

مقـدمات   شـود لـذا وي از زمینـه هـاي بـروز و     نیاز خودشکوفایی به شکل مستقل در حکایات مطرح نمـی . تأمل است
ها در مقایسـه بـا نقـد    ضریب معنی دارِ پرداختن بیشتر به ضرورت. راندضروري آن در پیدایش این نیاز غایی سخن می

در این رویه، . آنها در هرم نیازها، بیانگر رویکرد آگاهانه و تربیتی سعدي و توجه او به روش هاي عملی و ایجابی است
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در . ها و نقدهاي مکرّر مأیوس کننده کمتـر اسـتفاده کـرده اسـت    یدن پلشتیوي چون مصلحی مآل اندیش از به رخ کش

هاي مزلو و سعدي تا حدودي ما را به شناخت یک تجربـه و معـارف مشـترك از آن دو    نهایت معرفی و بررسی دیدگاه
کایـات  هاي آزمایشگاهی و دیگري در جایگـاه یـک جهاندیـدة باتجربـه، در لبـاس ح     یکی در پوشش تئوري: رساندمی

  .مصلحانه
  

  ها پی نوشت
یـا  » تعلیمـی «، »آموزشـی «تـوان آن را بـه   اصطلاحی است که و مـی Liriqe از ریشه یونانی (»دیدکتیک«در نقد ادبی اصطلاح . 1
  ).67-68: 1374موحد، (ترجمه کرد » پندآموز«
 ـ      cattell)(و کتل) (allportآلپورت . 2 ت عوامـل ژنتیکـی و وراثـت در    که از بزرگـان رویکـرد صـفت هسـتند، در مـورد اهمی

پیشینه ژنتیکـی مـا و مـواد خـامی کـه در اختیـار شخصـیت        : گویدآلپورت می. گیري صفات، نظریاتی شبیه به سعدي دارند شکل
کتل به تأثیرات وراثت در شکل دهی شخصیت ). 280: 1379، و شولتز شولتز(گذارد، مسئول بخش عمده بی همتایی ما هستند  می

درصد بزدلی در برابر بی باکی را می توان به وسیلۀ عوامل ژنتیکی  80درصد هوش و 80کند کهکتل پیشنهاد میه هايداد. مایل بود
در مجموع، کتل نتیجه گرفت که یک سوم شخصیت ما به صورت ژنتیکی و دو سوم آن توسط تأثیرات اجتماعی محیط . تبیین کرد
  ).309: 1379، و شولتز شولتز(شود تعیین می

. شناسی جدید توسط فرانکل مطرح شده است که لوگوتراپی یا معنادرمـانی نـام دارد  در نیم قرن اخیر، مکتب جدیدي در روان. 3
نظریه فرانکل بر این است که اگر رنج جزء لاینفک زندگی انسان است پس باید مانند هر جزء جدایی ناپذیر دیگر معنـایی در آن  

  ).147: 1378 هاشمی،(رنج دیگر آزاردهنده نیست  رنج خود، معنی دهد آن نهفته باشد و اگر انسان نتواند به
خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بـودن  .3) خود، دیگران، طبیعت(پذیرش.2درك بهتر واقعیت و برقراري رابطه آسان تر با آن.1. 4
تجربـه هـاي   .8هاي زنـدگی  اوم تجربهتازگی مد.7کنش مستقل .6نیاز به خلوت و استقلال.5توجه به مسائل بیرون از خویشتن .4

حـس  .13تمایز میان وسیله و هدف و خیر و شر .12گرا ساختار خوي مردم.11روابط متقابل با دیگران .10نوع دوستی .9عارفانه 
  پذیريمقاومت در برابر فرهنگ.15آفرینندگی .14طنز مهربانانه 

  استحقاقی= ح . 5
 استحقاقیغیر= ح .غ. 6
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